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بستری برای کشف

برگزاری نمایشــگاه هایی مثل ورسوس همه   �
جــای دنیــا اتفاق می افتــد. در هر کشــوری که 
نقاشــی جایگاهی دارد، چنین مســابقاتی برگزار 
می شود و اغلب هم به شکل بی ینال (دوسالانه) 
اســت. برگزاری چنین رویدادهایی کمک بزرگی 
به جوانان اســت و به نوعی جوانــان را ترغیب 
می کند تا بیشــتر تــلاش کنند؛ به ویــژه  در ایران 
برگــزاری چنیــن رویدادهایــی می توانــد نقش 
مهمی در زندگی هنری نقاشــان جوان داشــته 
باشــد. در ایران از جوانان کــه هیچ به طور کلی 
از هنرمندان تجسمی حمایت خاصی نمی شود؛ 
نــه بنیادی وجود دارد و نه موزه پویا و فعالی که 
در ایــن زمینه تأثیرگذار باشــد. موزه ها نه کمکی 
به هنرمندان می کنند نــه چندان آثاری را از آنها 
خریداری می کنند. به همیــن دلیل کمک باید از 
بخش خصوصــی بیاید و ورســوس داری چنین 
امتیازی هست و این اتفاق بسیار مثبتی است. در 
دوره های گذشته بسیار با اســتقبال مواجه شده 
(در دوره ســوم  حدود چهار هــزار اثر از حدود 
هزارو ۸۰۰  هنرمند به دبیرخانه ارائه شد) و فکر 
می کنــم دوره چهارم که امســال برگزار خواهد 
شــد حتی بیش از ســه دوره قبلی مــورد توجه 
نقاشــان جوان قــرار گیرد و این مســئله کیفیت 
کار را بالا می برد. به نظر من، کیفیت نمایشــگاه 
دوره قبلی ورسوس نمره قبولی می گیرد من کار 
ضعیفی ندیدم. نتیجه کیفی متوســط رو به بالا 
بود. البته این را هــم بگویم من چندان «نقاش» 
ندیدم بیشــتر کارها طراحی بودنــد ولی از روی 
آثــار به نمایش درآمده، من دو ســه نقاش بزرگ 
هم دیــدم. البته خب طبیعی اســت که جوانان 
با توجه به تجربه های محدودشــان بیشتر در پی 
ارائه کارهای طراحی باشــند ولــی در مجموعه 

نتیجه واقعا خوب بود.
چنین رویــدادی هیچ نوع هم پوشــانی با کار 
گالری دارها نــدارد و  اتفاقا بهتریــن محل برای 
حضور گالری دارهاســت تا بیاینــد و هنرمند پیدا 
کنند. گالری ها اصولا آرتیســت های خودشان را 
دارنــد در صورتی که چنین رویــدادی با تمرکز با 
نقاشــان جوان زیر ۳۰ ســال برگزار می شــود که 
به نوعی امید می رود آرتیســت  های آینده باشند. 
من شــخصا به عنوان گالری دار در جست وجوی 
هنرمندان جوان هســتم و در دوره های قبل هم 
در نمایشــگاه های ورسوس شرکت کردم تا ببینم 
میــان جوانانی که در این رویداد شــرکت کردند، 
هنرمنــدی نظرم را جلــب می  کند یا نــه. اتفاقا 
از میــان این حدود صد هنرمنــدی که دوره قبل 
آثارشــان برگزیده شد، دو ســه نفر خیلی خوب 
بودند. خوشــبختانه در ایران نقاش بســیار زیاد 
است و ترغیب آنها  با برگزاری چنین رویدادهایی 
کیفیت کارشــان را ارتقا می دهد چــون هنرمند 
جوان برای اینکه در عرصه رقابت حضور داشته 

باشد، باید فکر کند و زحمت بکشد.
دریــاره  یــک هنرمند جوان بــرای من بحث 
دانش و علم او از هنر و جهان امروز بســیار مهم 
اســت. اگر بخواهم برای هنرمنــدان جوانی که 
در این رویدادها شــرکت می کنند یا به طور کلی 
مشغول تولید اثر هستند توصیه ای داشته باشم، 
بحــث  تحصیل دانــش آکادمیک اســت. اینکه 
هنرمندی در نقاشــی، مجسمه سازی یا عکاسی 
تحصیل  کرده باشــد، برای من بسیار مهم است. 
بحثم صرفا مســائل تکنیکی نیست، باسوادبودن 
و آگاه بودن بسیار مهم است. این موضوع دیدگاه 
شما را توسعه می دهد. متأسفانه همه که امکان 
چنیــن چیــزی را ندارند گاهی اوقات کســانی از 
شهرســتان می آینــد و اتفاقا تکنیــک خوبی هم 
دارنــد اما آن پس زمینــه لازم را ندارند. آنها هم 
حــق دارند که این شــانس را داشــته باشــند تا 
خودشان را تکمیل کنند. من بحثم این نیست که 
یک نقاش حتما باید نقاشی خوانده باشد، بحثم 
کلی تر اســت. من با نقاشــی کار کردم که اصلا 
نقاشــی نخوانــده و اتفاقا خیلی دیر به نقاشــی 
روی آورده اســت. نقاش خوبی را می شناسم که 
تا ۵۰ســالگی حســابدار بود. اینکه روی دانش و 
سواد تأکید می کنم، به دلیل اهمیتی است که در 

دنیای هنر پیدا کرده است.
متأســفانه هنرمندان جــوان ایرانی که خارج 
از ایران بزرگ شــده اند، اغلب باســوادتر و حتی 
جســورتر هســتند.  اگر شــما دقت کنید،  درصد 
عمــده هنرمندان جــوان ایرانی کــه در جهان و 
حتی در خود ایران مطرح هســتند، ایران نبودند 
و نیســتند. بنی صدر، طلا مدنی و ... این اســامی 
در اروپا و آمریکا گالری دارند ولی متأسفانه ما از 
داخل ایران هنرمندی در نســل جوان نداریم که 
خــارج از ایران پایگاه فعالیــت مداوم این چنینی 

داشته باشد. این موضوعات تأمل برانگیز است.
* امیرحســین اعتماد، صاحب گالــری اعتماد، 
با تجربه دو دهه گالری داری امســال از اعضای 
هیئت داوران  ورســوس چهارم اســت. او که از 
معدود گالــری داران باتجربــه ایرانی در عرصه 
بین الملــل اســت، از ضــرورت و ویژگی هــای 
برگــزاری نمایشــگاه های این چنینی با محوریت 

حضور جوانان می گوید.

فراسو

به بهانه اجراي نمایش «سه کیلو و دویست و 
پنجاه گرم» در عمارت نوفل لوشاتو

در یک خانواده ایراني

تئاتــر این روزهاي ما، همچنان به نهاد خانواده  �
به مثابــه امــکان روایت کردن بحــران مي پردازد. 
بدون اغــراق مي توان بر این نکته تأکید گذاشــت 
که چگونه بازنمایي بحران در مناســبات خانواده، 
خود بدل به امري بحراني شــده؛ همان چیزي که 
آن را باید سیاســت بازنمایي نامید؛ اینکه در غیاب 
نهادهاي یاریگر و موج فزاینده خصوصي ســازي، 
این نهاد خانواده است که امکان تاب آوري را براي 
خیل عظیمي از مردمان حاشیه نشــین و طردشده 
مهیــا مي کنــد، اما نکته اینجاســت کــه فرم این 
بازنمایي چگونه باشد و به چه کار زمانه اش بیاید. 
در اجراي نمایش «ســه کیلو و دویســت و پنجاه 
گرم»، به نویســندگي مهدي زندیــه و کارگرداني 
محســن نجارحســیني، یک خانــواده را مي بینیم 
که در مرز فروپاشــي اقتصادي اســت و کلیت آن 
در آســتانه واپاشــي؛ یک بحران که مي شــود با 
میانجي هایــي، ربط آن را بــه وضعیت اقتصادي 
دوران معاصر مشخص کرد و تزاید هر دم فزاینده 
مصائب را به نظاره نشســت. البته که روایت این 
واپاشي، کمابیش شبیه اغلب اجراهایي است که 
در رابطه با خانواده ایراني بر صحنه مي بینیم. یک 
منطق روایي که امتحان خود را پس  داده و مبتني 
اســت بر رئالیســم اجتماعي که در آن وضعیت 
ابتدایي، در مواجهه با تنش هاي کوچک، به تدریج 
به فاجعــه اي تمام عیار ختم مي شــود. در ادامه 
رازها افشــا شــده و بحران  ابعــاد تحمل ناپذیري 
مي یابد. مهدي زندیه در مقام نویسنده، با استفاده 
از دیالوگ هاي کوتاه و ریتمي تند به سکوت میدان 
نمي دهد. همه چیز در یک تعجیل و تنش دائمي 
به پیش مي رود و تماشاگران چندان امکان تنفس 
و تخیــل نمي یابند. بي جهت نیســت که با روایت 
کمابیش خالي شــده از اســتعاره روبه رو هستیم 
که در آن بازنمایي واقعیــت روزمره، اولویت اول 

و آخر است.
اجرا یادآور نمایشــي مانند «زهرماري» است. 
اینجا هم بحران اقتصادي، اخلاقي و انســاني، در 
نســبت با یک میراث خانوادگي تعین مي یابد. هر 
دو نمایش در زیرزمین و دلالت هاي نشانه شناسي 
آن در جریــان اســت؛ فضــاي زیریــن و اقتصاد 
سیاســي پرابهام مترتب بر آن. در زهرماري تنش 
با افشــاي راز خانــواده در باب مشــروبات الکلي 
به اوج مي رســد و اینجا در نسبت با مواد مخدر. 
هر دو الگوي یکســاني را بــه کار مي گیرند؛ اینکه 
میراث خانوادگي در طبقات فرودســت اجتماعي، 
اغلــب بــه مصیبت هــاي غیرقابل کنتــرل منجر 
مي شــود؛ نکته اي که هر نوع امیــد اجتماعي را 
به محاق برده و سرنوشــتی شــوم را رقم مي زند. 
تنها شخصیتي که سویه اي از مقاومت را در قبال 
تحصیــل مال نامشــروع از خود نشــان مي دهد، 
برادر بزرگ خانواده یا همان محمود است با بازي 
محمد نادري. دیگر شــخصیت ها براي فرارفتن از 
این فروبســتگي، یا در تمناي فــروش مواد مخدر 
هســتند یا ســکوت کرده یــا مخالفــت چنداني 
ابــراز نمي دارنــد. از یــک منظر اخلاقــي، اغلب 
شــخصیت ها گرفتار انحطاط شده و براي خروج 
از ایــن درماندگــي، فایده باورانــه اخلاق گرایي را 

پس مي زنند.
حال مي توان نســبت این اجرا را بــا بازنمایي 
رئالیســتي وضعیت، به مداقه نشســت. اینکه آیا 
بهترین فرم روایي، رئالیســم ســاده و سرراســت 
اســت؟ یــا مي تــوان با فرمــي واجد گسســت و 
پیچیدگي، بازنمایي واقعیــت متصلب هرروزه را 
بحراني کرد. درواقع نظم مســتقر و زیباشناســي 
معطوف بــه آن، این ســادگي را تأییــد مي کند و 
هر نــوع پیچیدگي را امري زائــد مي داند. اجراي 
محســن نجارحســیني، امر گنگ را کنار گذاشــته 
و بیــش از اندازه بــه منطق رئالیســتي زمانه اش 
وفادار اســت؛ رویکردي که تخیــل و مقاومت را 
تقلیــل مي دهد و در پي تربیت ذائقه تماشــاگران 
برنمي آید. اما در این ساده ســازي مفرط، مي توان 
به فرمي اندیشــید که غرابــت و بداهت را طلب 
کنــد و نظــام زیباشناســي مخاطبان را اســتعلا 
بخشــد. این البتــه مســتلزم نوعــي خطرکردن 

و تمناي امر نو است.
 مهــدي زندیــه در مقــام نمایش نامه نویس 
مي تواند نهادهاي اجتماعي بیشــتري را بازنمایي 
و بحرانــي کند؛ نکته اي کــه في المثل در نمایش 
زهرماري مشــاهده مي شد و اینجا غایب است. در 
نهایت اجراي «ســه کیلو و دویست و پنجاه گرم» 
را مي توان از آن بابت کم فروغ دانســت که گویي 
تجربه زیســته نویســنده و کارگردان، بــراي تولید 
خلاقانه تئاتر، احتیاج به وســعت یافتن بیشــتري 
دارد. در اجرائي که تلاش دارد اســتاندارد باشد و 
قصه گو، خطرنکردن، خود بزرگ ترین خطر اســت. 
بنابراین با روایتي روبه رو هستیم که مي شود آن را 
سربه راه، قابل پیش بیني و مخاطب پسند دانست. 
درواقع فروپاشــي یک خانواده گرفتــار در چنبره 
مصائب اقتصادي، مي تواند چنان ابعاد شگفت و 
هراس آوري به خود بگیرد که تماشاگران را تا مرز 

واپاشي بکشاند.  

در بوته نقد
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یکي از معضلات نه فقط 
در ایران؛ بلکه کشورهاي دیگر و 

در جاهاي دیگر کپي و برداشت از 
کارهاي دیگران است. گاهي ما در 
داوري ها اضطراب و نگراني این را 

که کار کپي باشد و ما متوجه نشویم، 
داریم. بعضي وقت ها کاري را 

مي بینیم که براي آدمي در این سن 
بیش  از اندازه پخته است و دنبال 
مي کنیم مي بینیم که به  جاهایي 

وصل مي شود

 فرح اصولي، نقاش برجســته ایراني، از آن دست 
هنرمنداني اســت که همیشــه بــه وضعیت ها و 
موضوعات مختلف مرتبط به هنر از جمله شــرایط 
و مشــکلات هنرمنــدان جــوان توجــه دارد و در 
گفت وگویي که با او انجام دادیم، تأکید مي کند که به 
آینده هنرهاي تجسمي در ایران خوش بین است. او 
در رقابت هاي مختلف هنرهاي تجســمي که مربوط 
به جوانان اســت، حضوري فعــال دارد و در دوره 
از اعضاي هیئت  سوم جایزه نقاشي «ورســوس»، 
داوران بود. ورســوس یک پروژه در عرصه هنرهاي 
تجســمي اســت که چند هفته پیش فراخوان دور 
چهارم خود را اعلام و از نقاشــان علاقه مند زیر ۳۰ 
سال دعوت کرد تا آثارشــان را تا انتهاي آبان براي 
شــرکت در مســابقه با مراجعه به سایت ورسوس 
ارائه کنند. به ایــن بهانه با فرح اصولي گفت وگویي 
جوان  هنرمندان  وضعیت  درباره  آسیب شناســانه 

انجام دادیم که پیش روي شماست.

  با توجه به اینکه شما در رویدادهاي مختلف  �
نمایشــگاه هاي  انتخاب  هیئت  و  داوران  جــزء 
رقابتــي مختلفــي بودید و در دور ســوم جایزه 
ورسوس از اعضاي هیئت داوران بودید و حدود 
صد کاري را که از چند هزار اثر انتخاب شده بود، 
دیده اید، با این پرســش مي خواهم شروع کنم 
که وضعیت کار جوانــان را از نظر ایده و تکنیک 

چطور مي بینید؟
بیش از ۲۰ سال است که من داوري مي کنم. اوایل 
که داوري مي کردم، تعداد شرکت کنندگان جوان زیاد 
نبود، بیشتر شــرکت کنندگان میان سال بودند، جوان 
نبودند. چندین سال اســت که یک سري دوسالانه و 
سالانه ها مختص جوانان زیر ۲۵-۳۰ سال راه اندازي 
شــده است. در انواع و اقســام آنها نقاشي، طراحي 
و... شــرکت کرده ام با کارهاي خوبي مواجه شــدم. 
دوست دارم براي دوسالانه ها و رویدادهاي مرتبط با 
جوانــان داوري کنم، دلم مي خواهد ببینم که الان از 
نظر حسي، مفهومي یا تکنیکي در ذهن جوانان چه 
مي گذرد. این  جوان ها آینده  این هنر هســتند و ما به 
آنها علاقه داریم. من به جوانان خوش بین هســتم. 
در این ســال ها من هنرمندان بااســتعداد و صاحب 
تفکر و صاحب تکنیک خوب کم ندیدم. کســاني که 
۱۴ سال پیش شروع کردند، در این بي ینال ها شرکت 
مي کردنــد و تقدیــر شــدند، جایزه گرفتنــد و امروز 
هنرمنداني صاحب  فکر و ســبک هســتند. مملکت، 
مملکت جواني است و خیلي مهم است که در هنر 

جوانان چه اتفاقي مي افتد.
 این جالب اســت که شما خوش بین هستید.  �

خوش بین  بودن شــما تــا چه حد بــه عملکرد 
دانشکده ها و دانشــگاه ها در این زمینه مربوط 
است. چقدر به عملکرد آموزشگاه هاي خصوصي 
و هنرمنداني که به شکل خصوصي شاگرد تربیت 
مي کننــد و تا چه اندازه این نگاه شــما به تلاش 
خود هنرمند جوان براي آموختن به شکل فردي 

ارتباط دارد؟
کسي که دنبال هنر مي رود، خودش جست وجو 
را آغــاز مي کند و تلاش مي کند تــا خودش آن هنر 
را به دســت بیاورد. دانشــکده و کلاس خصوصي 
هم مؤثر اســت؛ ولي امروز از آن مؤثرتر این اســت 
که شــما با اینترنت به تمام دنیا وصل مي شــوید. 
شــما در ایران نشســته اید و مي توانیــد آثار داخل 
موزه متروپولیتــن و همین طور خیلي از اتفاقات در 
دنیــا را ببینید. آن موقع  که مــا درس مي خواندیم، 
چهار تا کتاب سیاه وسفید بود و چهار تا کتاب رنگي 
محدود که ترجمه نبــود، کتاب هاي فرنگي بود که 
کسي از فرنگ مي آورد که ما با اشتیاق آنها را دنبال 
مي کردیم، سرگذشت آنها را مي خواندیم و... . الان 
هر هنرجوي هنرســتان مي تواند بنشیند جست وجو 
کند، پیدا کند و درباره شــان بخواند. این  یک حُســن 
اســت که اطلاعات زیــادي مي دهد. یک اشــکال 
هم هســت که اطلاعات زیادي هجوم مي آورد که 
ممکن اســت فکرتان را مغشــوش کند و شما را از 
خلاقیــت دور کند. گاهي هنرمند فقط باید در درون 
خــودش باشــد. الان یکي از معضــلات نه فقط در 
ایران؛ بلکه کشــورهاي دیگر و در جاهاي دیگر کپي 
و برداشــت از کارهاي دیگران اســت. گاهي ما در 
داوري ها اضطراب و نگراني این را که کار کپي باشد 
و ما متوجه نشــویم، داریم. بعضي وقت ها کاري را 
مي بینیم که براي آدمي در این ســن بیش  از اندازه 
پخته است و دنبال مي کنیم مي بینیم که به  جاهایي 
وصل مي شود؛ اما جداي از این بحث ها خوش بیني 
من به خاطر این است که فکر مي کنم وقتي شرایط 

ســخت و پرفشار است، هنر متبلور مي شود و حرف 
دل آدم هــا را مي زنــد و اتفاقا تماشــاچي هنر هم 
زیاد  مي شــود؛ چون بــا آن  همذات پنداري مي کند. 
من در جاهــاي مختلف دنیا افتتاحیــه گالري ها و 
موزه هــا را دیده ام، شــلوغي هایي که در گالري ها و 
افتتاح هایي کــه در ایران هســت، در جاهاي دیگر 
دنیا نیســت. دســت کم من کمتر دیــده ام. در تمام 
این ســال ها با تمام مشــکلات موجود و سانسورها 
هنوز از آثار هنري اســتقبال مي شود. فشار هنرمند 
بهتري را مي ســازد. البته این فشار براي تاریخ هنر 
خوب است تا کارهاي خیلي خوبي خلق شود؛ ولي 
براي هنرمند خوب نیست. در دوران جنگ یا دوران 
انقلاب اتفاقات مهمي در تاریــخ هنر این مملکت 
افتاده اســت. آدم هاي شــاخصي به عرصه آمدند؛ 
ولي این درخشش آسان نبوده و به بهاي زیادي به 

دست آمده است.
  بحث مهمي درباره رویدادهاي رقابتي براي  �

جوانان یا حتي خود جشنواره فجر مطرح است؛ 
اینکه این رویدادها تا چه حد مي توانند هنرمندان 
ایراني را به مخاطبي معرفــي کنند که در ایران 
نیســت. الان حراج  تهران بــراي خریداراني که 
دنبال آثار ایراني هستند، مثل کریستي مرجعیت 
ندارد. آیا بســترهایي مثل ورســوس مي توانند 
پلتفرمي براي هنرمندان جوان ایراني باشــند که 

کنجکاوي گسترده بین المللي را برانگیزاند؟
البتــه کــه مي تواند باشــد. ۴۰ ســال از انقلاب 
گذشته و ما هرگز نتوانسته ایم یک رویداد بین المللي 
تجســمي را کار کنیم. اســمش بین المللي گذاشته 
 شــده، ولي هرگز بین المللي نبوده و در آن سطحي 
که باید اتفاق نیفتاده اســت. ایران در خط، نقاشي، 
مینیاتــور و تذهیب یکي از مهم ترین کشورهاســت. 
اینها هنر اسلامي هم هســت و نمي توانیم بگوییم 

که هنر غربي اســت. حتي یک 
دوسالانه بی ینال منطقه اي خط  
و نقاشي نداریم که مرجع شود 
و همه جاي دنیا به آن نگاه کنند. 
در مینیاتــور و تذهیب این  همه 
شــاگرد پرورش داده مي شــود 
و دوره را تکــرار مي کننــد، ولي 
اگر دوره ها را کنار هم بگذارید، 
همه شکل هم اســت. تکنیک 
و زحمــت بي نظیر اســت، ولي 
حاصل، هیــچ اتفاقي نمي افتد؛ 
در جهــان و حتــی در منطقه 
گفتن  براي  حرفــي  نمي توانیم 

داشــته باشیم. سالي که دوســالانه شارجه درست 
شد، براي من هم دعوت نامه فرستادند. من نپذیرفتم 
در آن شــرکت کنم. به  عنوان یک هنرمند ایراني این 
دوســالانه را در حد و اندازه خــودم نمي دیدم، ولي 
الان علاقه مندم که در بي ینال شــارجه شرکت کنم! 
در حال حاضر شرکت در دوسالانه شارجه یا دوسالانه 
اســتانبول راحت نیســت. یکــي از کم کاري هاي ما 
این بود که در هیچ کدام از ســالانه هاي دنیا شرکت 
نمي کنیم. یکي از راه هاي معرفي هنرمند، شرکت در 
ســالانه هاي دنیاست. حراج موضوعی جدي است، 
ولي اصلا معیار و ملاک خوب بودن، درخشــان بودن 
یــا خاص بودن هنرمند نیســت. در حــراج کارهاي 
هنرمندان تثبیت، شــناخته و کلاسیک شــده را ارائه 
مي کنند. معیار جوانان ما نباید شــرکت در حراج ها 
باشــد؛ ســالانه ها معیار مهم تري هستند. دوسالانه 
نقاشــي و هنر منســجمی نداشــته و نداریم؛ فقط 
جشنواره فجر ســعي مي کند کارهایي انجام بدهد، 

آن هم به موفقیتي که باید دســت پیدا نکرده است. 
غیبــت مــا در بي ینال هاي دنیا باعث مي شــود هنر 
جوانان و حتي پیش کسوتان ما دیده  نشود. چه کسي 
باید دنبال این مســئله باشد؟ معمولا دوسالانه ها را 

دولت ها یا اسپانسرهاي قوي حمایت مي کنند.
  با این همه، جــداي از حضوري که مي تواند  �

با حمایت هاي دولتي تسهیل بشود، جایگاه هنر 
تجســمي ایران در فضاهاي بین المللي خوب به 

نظر مي آید.
بلــه، ولي پتانســیل بســیار بیشــتري هســت. 
هنرمند ایراني براي ارائه اثر با مشــکلات بســیاري 
روبه روســت. گاهــي کار هنرمنــدان ایرانــي را از 
اینترنت و وب ســایت ها مي بینند. ما مشکل ردوبدل 
پول  داریم، مشــکل کنــدي اینترنت، مشــکل ویزا، 
رفت و آمد، اقامت و... داریم و همیشــه در وضعیت 
متشنج هستیم که این باعث مي شود هنر ما آن گونه 
که مي تواند، تأثیرگذار نباشد. خیلي از آرتیست هاي 
ما بیرون از ایران شانســي پیدا مي کنند که کارشان 

دیده شود و رفتار خوبي با کار آنها مي شود.
زماني که من دبیر بي ینال ششم نقاشي بودم، از 
کشورهاي دیگر هم داور دعوت کردم. سیاست هایي 
بــه کار بردیم تــا کارهاي جوانــان را ببینند. اغلب 
برندگان هــم از جوانان بودند. امــروز آن جوانان، 
هنرمندان مطرحي هســتند. در آن دوســالانه یک 
گالري دار از آمریکا، یک کیوریتور چیني که با بی ینال 
ونیز هــم در ارتباط بود، رئیس بی ینال شــانگهاي 
و... را دعــوت کردیم. تعــدادي آدم تأثیر گذار را نیز 
به عنوان میهمان دعوت کردیم. اتفاقا خیلي تحت 
تأثیر قرار گرفتند و باعث شد بخواهند در این زمینه 
کارهایــي با ایران انجام دهنــد. کارهایي هم انجام 

شد، ولي تداوم نداشت.
 در بخشــي درباره حامي و اسپانسر صحبت  �

مثــل  رویدادهایــی  کردیــد؛ 
دامون فر و ورسوس این ویژگي 
را دارند که از جانب حامي مالي 
حمایت شوند. برای مثال وقتي 
اول  سال  ورســوس  نمایشگاه 
برگزار شد و مورد استقبال قرار 
گرفت، تلقي این بود که شــاید 
علاقه مند  ســرمایه  صاحبــان 
شده و بیشــتر وارد عرصه هاي 
اتفاق  این  ولي  شوند،  فرهنگي 
رخ نــداد. چــرا ایــن موضوع 
نزد صاحبان ســرمایه در ایران 

چندان جذاب نیست؟
الان نسبت به ۲۵،۳۰ سال پیش بهتر شده است. 
در آن زمــان آدم ها براي خودشــان کار مي خریدند 
و به دیوار خانه شــان مي زدنــد، آدم هایي که نگاه 
دیگري به هنر داشتند، هنر برایشان جالب بود و به 
هنرمند و به کار خوب احترام مي گذاشــتند. کم کم 
کســاني وارد موضوع شــدند که به وجه اقتصادي 
موضــوع توجه کردند و به مرور این حس به وجود 
آمد که اساســا تابلوخریدن مي تواند نفع مالي هم 
داشته باشد. حراج هایي مثل کریستیز که در منطقه 
شــروع شــد و ایران در آنها شــرکت کرد هم تأثیر 
مهمي داشت. شرایط عوض شــد و عده اي به این 
ماجرا پرداختند که مي شود روي هنر سرمایه گذاري 
کرد. فعالیت هایي مثل ورســوس یا دامون فر کمي 
فرق دارد. کســي که به جاي خرید تابلو سرمایه اش 
را روي حمایت از بي ینــال مي گذارد، هدف دیگري 
دارد. این جریان ســازي در هنر اســت و اتفاقا براي 
آینده هنرمندان جوان بســیار مهم است. به کساني 

کــه در ایــن راه ســرمایه گذاري مي کننــد احترام 
مي گــذارم. البته کســاني کــه علاقه مند شــده اند، 
شــناخت پیدا کرده اند و کلکسیون درست مي کنند 
هم نقش مهمــي دارند. به تدریــج کم کم باید این 
فرهنگ شــکل بگیرد که اسپانسر از هنرمند خاصي 
حمایــت کند. این فرهنگ در جاهاي دیگر هســت، 

ولي در اینجا تبدیل به جریان نشده است.
 به حراج کریستیز اشاره کردید. ظاهرا بنا بوده  �

در ایران به عنوان کشــور فعال و هنرخیز منطقه 
آغاز به کار کند...

بلــه، کریســتیز مي خواســت در ایــران حراج 
خودش را شــروع کند. در دوره اي که ســمیعي آذر 
مدیــر موزه بــود، من خــودم با رئیس کریســتیز و 
متخصصانــي که با او آمده بودنــد ملاقات هایي را 
داشــتم، ولي بنا به دلایلي ازجملــه بي ثباتي، این 
اتفاق نیفتاد. خیلي مشــتاق بودند و اعتقاد داشتند 
که هنــر ایــران در منطقه از بقیه بهتر اســت. یک 
نمایشــگاه امتحاني مجموعــه اي از آثار هنرمندان 
شناخته شده ایراني را در سالن لندن نمایش دادند. 
کار من هم بین آنها بــود، به همین دلیل در جریان 
بودم، مي خواســتند حدود قیمت و استقبال مردم 
را ببینند. خیلي خوشــحال و راضــي بودند. به این 
نتیجه رســیدند که هنر ایران مي تواند جذاب باشد. 
کاتالوگ بسیار عالي ای هم چاپ کردند، ولي مسئله 
آمدن خریدار و تماشــاچي به ایران، اقامت، ویزاي 
اینترنتي، بي ثبات بودن  ایران، مسائل بانکي، مسائل 
و خیلــي چیزها باعث شــد تا تغییــر عقیده بدهند 
و بــه دوبــي رفتند. اگر بــه دور اولش نــگاه کنید، 
بالاتریــن فروش مربوط به هنر ایــران بود. از جایي 
که عرب ها هــم از جایي به بعد کار آرتیســت هاي 
ایرانــي را نخریدند اتفاقات این طــوري هم افتاد و 
آرت دوبي، آرت ابوظبي، لوور و بي ینال شــارجه را 

درست کردند.
 در مورد نمایشگاه هاي رقابتي با موضوعیت  �

جوانان این تصور به وجود آمده بود که رویدادي 
این چنینــي در رقابت با گالري ها قــرار بگیرد و 
بعضا گالري دارها مشــکل داشــتند؛ با توجه به 
اتفاقي مثل ورسوس صددرصد قیمت  اینکه در 
اثر به خــود هنرمند جوان تعلــق مي گیرد، آیا 
برگزاري نمایشــگاه هاي این چنینــي، رقابت با 

گالري هاست؟
گالري دار حرفه اي این طــور فکر نمي کند. وقتي 
گالري کار خــودش را حرفه اي انجام مي دهد، خط 
و جهت دارد. مي داند که ســالانه هنري نمي تواند 
مانع کار آن  شــود یا شرایط مالي اش را به هم بزند. 
اتفاقا من گالري داراني را مي شناســم که در بي ینال 
دامون فر یا ورســوس شــرکت مي کنند. وقتي داور 
هســتم، خودم به گالــري داران توصیه مي کنم که 
به آنجا برونــد و روي جواناني که کارشــان خوب 
اســت تأمل کنند. بعضي از گالري ها آرتیست هاي 
ثابت خودشــان را از همین جا پیدا کرده اند. فرصتي 
است که مثلا کار حدود صد هنرمند جوان را ببینید، 
مقایســه کنید کدام به خط گالري شما مي خورد و 
روي کــدام مي توانیــد کار کنید. بعضــي از آنها در 
۲۰،۲۱ ســالگي شــرکت کرده اند. بهترین سن است 
براي اینکه آرتیســت را ببینیــد و زیر نظر بگیرید. در 
آمریــکا و اروپــا کیوریتورها به دانشــگاه هاي مهم 
مي روند و کارهاي آرتیســت را نــگاه مي کنند و در 
اســتودیو آنها را ویزیــت و انتخاب  و بعــد با آنها 
شروع به کار مي کنند. این موقعیت در دانشگاه هاي 
ما میسر نیســت، ولي اینجا بهترین فرصت است تا 

جوانان را دید و روي آنها سرمایه گذاري کرد.

مصاحبه با «فرح اصولي» درباره نمایشگاه هایي که با تمرکز  بر  نقاشان جوان برگزار مي شود

فرصت تعامل گالري دار و هنرمند جوان
رى

جب
 رن

ال
غز

س: 
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شرق: مراسم رونمایي و نقد و بررسي دو مجموعه 
هایکو، ســروده دکتر محســن مرتضوي میلاني با 
عنوان «خواب اســت، پروانه، پاي شــمع» و «از 
گل پرورده، به هــزاران ناز، ببویــم، مهر آفتاب»، 
دوشنبه، ۲۲ مهر، ســاعت ۱۸ در شهر کتاب الف 
برگزار مي شــود. در این نشســت دکتــر روح االله 

هادي، مدیر گروه ادبیات دانشــگاه تهران و خانم 
دکتر سیما رحماني فر، اســتاد دانشگاه تهران، به 
نقد و بررســي این مجموعه ها و گفت وگو درباره 
هایکو خواهند پرداخت. در این مجموعه  اشعار، 
علاوه بــر هایکــو، تعــدادي فتوهایکو نیــز از این 

سراینده منتشر شده است.

رونمایی از 2 مجموعه هایکو در شهر کتاب الف
شــرق:  مجموعه طنز «کامیون»، سریال نوروزي 
شــبکه دو ســیما و دومیــن تجربــه همــکاري 
اطیابــي، کارگردان «تگــزاس ۲»،  سیدمســعود 
پرفروش تریــن فیلم کمدي ســال ۹۸ با تلویزیون 
اســت کــه در ۳۰ قســمت ۴۲ دقیقــه اي تولید 
پایانــي پیش تولید  مي شــود. «کامیون» روزهاي 

را پشت ســر مي گذارد و تا امــروز حضور مهدي 
هاشــمي، نســرین مقانلو و علي هاشمي در این 

سریال قطعي شده است. 
هادي مرتضي زاده، شرکت کننده برنامه «عصر 
جدید» نیــز با این مجموعــه تلویزیوني به عنوان 

بازیگر معرفي مي شود.

مهدي هاشمی و نسرین مقانلو در «کامیون»

 امیرحسین اعتماد*

 محمدحسن خدایی
 منتقد

 امیر بهاري


